
اصل معلم است...

مجله ي  از  دوره  اين  چهار  شماره ي  از 
بحث  دي ماه 88،  در  ابتدايي  آموزش  رشد 
آغاز  را  آموزش وپرورش  در  تحول  درباره ي 
به  نيز  را   5 شماره ي  سرمقاله ي  و  كرديم 
دو  آن  در  داديم.  اختصاص  موضوع  همين 
شماره، چهار منظر تحول خواهي در سامانه ي 
تعليم وتربيت كشورمان را به بحث كشانديم 
و در مورد توسعه ي روش هاي نوين تدريس، 
به مثابه يكي از مجاري اصلي بروز تحول در 
آموزشگاه ها، سخن گفتيم. در آن يادداشت، بر 
اهميت نقش معلمان در تغيير و تحول تأكيد 
كرديم و گفتيم، عده اي سرمنشأ بروز تحول 
اسناد  فراهم  آوري  در  را  آموزش وپرورش  در 
بالادستي، از جمله سند ملي آموزش وپرورش، 
كردن  مشخص  و  ملي  درسي  برنامه ي 
فلسفه ي تعليم وتربيت مي دانند. با اين وجود، 
تا زماني كه معلمان براي تحقق اين اسناد 
توجيه نشوند و همراهي و هم رأيي خودشان 
مسئولان  اسناد  و  ديدگاه ها  ضميمه ي  را 
ارشد آموزش وپرورش نكنند، هيچ تحولي رخ 
نخواهد داد. در اين شماره، مي خواهيم تحول 
در آموزش وپرورش را از زاويه ي ديد معلمان 
مي خواهيم  كلام  يك  در  و  كنيم،  بررسي 
بگوييم تا معلمان نخواهند، هيچ تحولي در 
چرا  ولي  داد.  نخواهد  رخ  آموزش وپرورش 
بعضي  و  مي خواهند  مواقع  برخي  معلمان 

اوقات نمي خواهند؟
به  مجله،  از  شماره  اين  پرونده ي  در 
زده ايم  نقبي  تحريريه،  اعضاي  از  يكي  قلم 
شده  اجرا  آموزشي  طرح هاي  مهم ترين  به 
در كشور و دلايل فراز و فرود اين طرح ها و 
بررسي  را  برجستگي هاي آن ها  و  كاستي ها 

كرده ايم. در سال هاي پس از پيروزي انقلاب 
انگيزه ي  با  كه  طرح هايي  تعداد  اسلامي، 
در  به ويژه  آموزش وپرورش،  در  تحول خواهي 
دوره ي ابتدايي، اجرا شده اند، كم نبوده، ولي 
چرا موفقيت با همه ي آن ها يار نبوده است؟ 
براي همراه ساختن معلمان با تحول چه بايد 
كرد كه مسئولان آموزش وپرورش نمي كنند يا 
كم تر به آن ها توجه مي كنند؟ در اين زمينه، 

شايد ذكر خاطره اي جالب باشد.
كه  معلمي  خانم  با  پيش  سال  چند 
سال ها به شكل موفق آموزگاري، معاونت و 
مديريت كرده و پس از 35 سال خدمت، در 
زمره ي فرهيختگان بازنشسته قرار گرفته بود، 
گفت وگو مي كردم. از هر دري سخن گفتيم. 
آخر سر موضوع را كشاندم به كسب ديدگاه 
وي در زمينه ي طرح هاي موفق و به قول خودم 
تحول ساز آموزش وپرورش در دوره ي ابتدايي 
و براي نمونه از كتاب هاي جديدالتأليف علوم 
و بخوانيم ـ بنويسيم و نيز امتحانات دونوبتي 
مدارس با تأكيد بر ارزش يابي مستمر سخن 
مطمئن  كجا  »از  گفت:  با طعنه  اول  گفتم. 
هستيد كه اين طرح ها، زمينه ساز تحول در 
تعجب  وقتي  و  است«  بوده  آموزش وپرورش 
مرا ديد، ادامه داد: »البته در اين كه اين طرح ها 
شده  تدوين  تحولي  هدف  با  و  نسبتاً خوب 
بودند، شكي ندارم . ولي در اين كه واقعاً و با 
درصد بالايي به توفيق دست يافته اند، حرف 
دارم.« و آخر سر گفت: »ما معلمان در مواجهه 
با طرح هاي مركزي )و حتي طرح هاي ارائه شده 
از سوي ادارات منطقه اي و شهرستاني(، معمولًا 
با طراحان و مسئولان ارشد آموزش وپرورش 
كه  اول  دسته ي  مي كنيم.  برخورد  سه جور 

معلمان  از  درصد  ده  حدوداً  تقريبي  به طور 
و  با طرح هاي وزارتي  به طور مطلق  هستند، 
متمركز، همراهي نشان مي دهند، مبلّغ آن ها 
مي كنند،  سخن راني  وصفشان  در  مي شوند، 
داوطلب تدريس در كلاس هاي آموزش  ضمن 
خدمتش مي شوند، در تأييد طرح و از تجربه هاي 
خود، به مجلات رشد و ساير نشريه هاي محلي 
و سراسري مقاله مي فرستند و مي كوشند در 
مدرسه ي محل خدمت خود، سايرين از جمله 
اوليا، معلمان و همكاران نيمه مخالف و مخالف 
را به طرف طرح سوق دهند و دائم از مزاياي 
طرح براي آن ها سخن بگويند. اين ها پيروان 
طرح هاي متمركزند. پيروي اين افراد به دلايل 
گوناگوني رخ مي دهد كه از جمله مي توان به 
مثبت انديش بودن و دانش و تجربه ي مثبت و 
بالايشان اشاره كرد. البته بعضي از اين افراد هم 
كه درصد آن ها بسيار كم است، به اين دليل 
با طرح ها همراهي نشان مي دهند كه به انحاي 
گوناگون، در طراحي آن ها مشاركت داشته اند. 
نظرخواهي،  جلسات  در  است  ممكن  مثلًا 
ديدگاه هاي آن ها اخذ شده باشد، جزو مجريان 
آموزش ضمن خدمت  مدرسان  يا  آزمايشي 
اصلي طراحان  يا حتي جزو گروه  و  طرح ها 
باشند. اين ها معمولًا تهراني هستند و درصد 
آن ها، حتي به يك دهم حجم ده درصد ذكر 
شده نيز نمي رسد. آموزش وپرورش با اين گروه 
از معلمان، در عمل تقريباً هيچ مشكلي ندارد و 

مي توانيم آن ها را معلمان تحول خواه بناميم.«
استدلال هاي اين خانم آموزگار برايم جالب 
شده بود، از اين رو با علاقه خواستم مشخصات 
دومين گروه از معلمان را برايم تشريح كند و از 
درصد آن ها سخن بگويد. وي گفت: »ببينيد، 
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حتماً  و  است  شخصي  ديدگاهي  من،  نظر 
ايرادهاي فراواني دارد. ولي معتقدم، اگر نظارت 
علمي  شيوه ي  به  و  پژوهش  محك  با  من 
سنجيده شود، خواهيد ديد كه خيلي هم بيراه 

نمي گويم.«
و  نزند  جا  زودي  اين  به  گفتم  وي  به 
حرف هايش را ادامه دهد. گفت: »دسته ي دوم، 
درست نقطه ي مقابل دسته ي اول هستند و 
به طور مطلق با طرح هاي وزارتي و متمركز، 
كه  آن جا  تا  مي كوشند  و  مي كنند  مخالفت 
مي توانند، در مذمت اين طرح ها و اين كه اين ها 
علمي  كتاب هاي  و  دانشگاه ها  درد  به  فقط 
مي خورند و طراحان آن ها حتي يك لحظه 
هم در كلاس نبوده اند و طرح هاي خودشان را 
از اين كشور و آن كشور الگوبرداري مي كنند، 
حرف بزنند. اين دسته، معمولًا يا در كلاس هاي 
آموزش ضمن خدمت طرح هاي جديد شركت 
نمي كنند و يا اگر به اجبار يا هر طريق ديگري 
شركت كنند، مي كوشند كلاس را به هم بزنند 
دارند.  ابراز  را  خودشان  مخالفت  نوعي  به  و 
هرچند خانم معلم هاي مخالف كه در اين دسته 
قرار مي گيرند، كم نيستند، ولي تعداد معلمان 
مردي كه مخالفت خودشان را ابراز مي كنند، 
معمولًا بيش از خانم هاست. اين دسته، گوش 
براي شنيدن ويژگي هاي مثبت  را  خودشان 
اگر  مي كوشند  و  مي بندند  جديد  طرح هاي 
مقاله اي، نوشته اي، فيلمي و نواري در ارتباط 
با طرح جديد مي بينند و مي شنوند، آن ها را 
مخالفان طرح هاي  افراد،  اين  بگيرند.  ناديده 
متمركزند و مخالفت آن ها به دلايل گوناگوني 
رخ مي دهد كه از جمله مي توان به داشتن نگاه 
همواره منفي و ناكافي بودن دانش و تجربه ي 

آن ها، اشاره كرد. البته بعضي از اين افراد هم 
افراد  را  آن ها  است  بهتر  كساني هستند كه 
ترسنده از ريسمان سياه و سفيد بناميم. اين ها 
سابقه ي طرح هاي آموزشي ناموفق را جلوي 
يكي  اين  مي گويند،  و  مي آورند  خود  چشم 
بايد كساني  افراد،  اين  به  قبلي ها.  مانند  هم 
را كه نيش خورده اند هم اضافه كنيم؛ هرچند 
درصد آن ها كم است. اين ها كساني هستند كه 
پيش تر طرح داده اند، ولي يا طرح هاي آن ها به 
نام ديگران مصادره شده و يا با قلب تمام، سر از 
جاي ديگر درآورده  است. اين گروه از معلمان، 
مانند آن شخصيت معروف كارتون »گاليور«، 
با هر تحولي مخالف اند. لذا آموزش وپرورش با 

آن ها كاملًا مشكل خواهد داشت.«
صحبت هاي اين خانم آموزگار بازنشسته، 
به مانند يك نظريه پرداز آموزشي، برايم جالب 
توجه مي نمود و كاملًا جذب شده بودم. دو 
و  كردم  جمع  باهم  را  درصدي  ده  گروه  تا 
پرسيدم: »گفتيد معلمان با طرح هاي تحولي 
سه جور برخورد مي كنند. تا حالا ويژگي هاي 
دو دسته را گفته ايد كه جمعاً فقط 20 درصد 
معلمان را شامل مي شود. فكر نمي كنيد اشتباه 

مي كنيد؟«
سوم  گروه  »خير.  گفت:  قاطعيت  با 
گروه  اين  باقي مانده اند.  درصد   80 همان 
كساني هستند كه وقتي به آن ها مي گوييد يا 
ايّهاالمعلمون! برايتان طرح هاي جديد تحول زا 
آورده ايم، مي گويند به به! چه زيبا! حتماً آن ها را 
اجرا مي كنيم و متحول مي شويم. ولي در عمل 
و هر كاري  را مي بندند  در كلاس هاي خود 
را كه دوست دارند، انجام مي دهند و تحول 

بي تحول!«

اين آموزگار سپس گفت: »مشكل اصلي 
درصدي  ده  گروه  دو  آن  با  آموزش وپرورش 
نيست. اگر تحول مي خواهيد، بايد روي اين 
80 درصد كار كنيد. اين ها به راحتي مسئولان 
تحول خواه آموزش وپرورش را دور مي زنند و از 
آن طرف مسير، وارد كلاس خود مي شوند و 
هر آن چه را كه دوست دارند، پي مي گيرند. 
به نظرم، اگر بتوانيم اين 80 درصد را به وادي 
كاري  اين  و  شده ايم  موفق  بكشانيم،  تحول 
است كه مسئولان ارشد آموزش وپرورش بايد 

انجام دهند.«
بار  فرهيخته،  آموزگار  اين  صحبت هاي 
اعتقاد  كرد.  راسخ تر  انديشه ام  در  مرا  ديگر 
دارم، تحول جاده اي دوطرفه است كه ضمن 
قرار گرفتن منزلگاه هايي براي تفكر، طراحي 
مهم چون سند  و  بالادستي  اسناد  ارائه ي  و 
درسي  برنامه ي  آموزش وپرورش،  چشم انداز 
فلسفه ي  آموزش وپرورش،  ملي  سند  ملي، 
تعليم وتربيت و هدف هاي دوره هاي تحصيلي 
گوناگون و غايت هاي تربيتي ويژه در دو طرف 
آن، تمهيداتي نيز به كار رفته است تا معلمان 
باشند.  داشته  آمد  و  رفت  آن  در  راحتي  به 
اگرچه نظر اين خانم معلم در مورد گروه 80 
درصدي بي تفاوتان تحول، هنوز از طريق هيچ 
پژوهشي به اثبات نرسيده است، ولي حسي 
است از سوي يك آموزگار فرهيخته با 35 سال 

سابقه ي خدمت كه بايد جدي گرفته شود. 
اگر  است.  تحول  اصلي  عنصر  معلم، 
مي خواهيم،  را  معلمان  هم رأيي  و  همراهي 
بايد به گونه اي ديگر عمل كنيم و بپذيريم كه 
ناكارامدي روش ها و شيوه هاي جاري، به اثبات 

رسيده است.
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